
کرباس خاکستري

معرفی ۷ طرح منتخب 
جایزه ویستا

شــرق: هفت طرح منتخــب راه یافته 
به مرحله نهایی نخســتین جایزه هنر 
ویســتا معرفی شدند. پریســا پهلوان، 
مدیر گالری ویســتا، با اعــلام این خبر 
گفت: «نخســتین جایزه هنر ویســتا با 
تأکید بر فکــر و ایده های هنری، بعد از 
دو مرحله انتخاب به فهرست منتخب 
رســید. از میان این فهرست، در خلال 
نمایش طرح های منتخــب در گالری 
ویستا درباره جایزه نهایی تصمیم گیری 
خواهــد شــد». او افــزود: «طرح های 
منتخــب از میــان ۱۵۰ طرح رســیده 
انتخاب شده اند، برای گزینش این هفت 
طرح، ابتــدا تک تک طرح ها بررســی، 
ســپس رأی گیــری اولیــه و مصاحبه 
حضــوری انجام شــد و ســرانجام با 
رأی گیری نهایــی، هفت طرح منتخب 
تعیین شدند». مدیر گالری ویستا اسامی 
افراد و گروه های راه یافته به فهرســت 
منتخــب را به این شــرح اعــلام کرد:
«۱. درســا اسدی۲. مهســا احسنی ۳. 
علی میرزایی و هاوری دانش ۴. علیرضا 
شــهریاری ۵. بیژن قاســمی و مهدیه 
پازوکــی۶. تــرلان تبار، نازنیــن اعوانی 
و مهدیــه کواکب پنــاه ۷. محمدرضا 
عرب خزایلــی». او خاطرنشــان کــرد: 
« هیأت انتخاب جایزه ویســتا ســطح 
طرح های رسیده را به جهت نخستین 
دوره بودن آن قابل قبول ارزیابی کرده و 
اســتمرار این حرکت را برای جنبه های 
فکری و عملی هنر معاصر ایران مفید 
و قابل پیشــرفت می داننــد». پهلوان 
خبر داد این هفت طرح منتخب از ۱۵ 
بهمن ماه ســال ۱۳۹۵ در گالری ویستا 
به معرض تماشــای عموم درمی آید و 
سپس در مراســمی، طرح برتر و برنده 
نخستین جایزه ویستا معرفی می شود. 
«گفتنی اســت هیأت انتخاب نخستین 
جایــزه ویســتا عبارتنــد از: حمیدرضا 
بهرنگ  رزیتــا شــرف جهان،  ســوری، 
صمدزادگان، امیرعلی قاسمی و بهنام 
کامرانــی». گالــری ویســتا در خیابان 
مطهری، خیابان میرعمــاد، کوچه ۱۲، 

پلاک ۱۱ واقع است.

درآمد یک نمایش برای 
دانش آموزان دلفان

شــرق: اعضاي گروه ســیفا در شهر 
دلفان لرســتان کــه به تازگی نمایش 
«پــل»، نوشــته محمــد رحمانیان را 
روی صحنه داشــتند، درآمد حاصل 
از ایــن نمایــش را بــه دانش آموزان 
محروم یکی از روستاهای اطراف این 
شهرستان اهدا کردند. نمایش «پل»، 
بــه کارگردانی علی اکبــر محمدپور، 
آبان ماه به مــدت ۱۲ روز روی صحنه 
بود و هنرمندان گروه ســیفا همچون 
علیرضا حیدری، سجاد رجبی، سمیرا 
حیدری، اکرم موسوی، مهرجو مریدی، 
میــلاد ابراهیمی، صبا ســلگی، باقر 
مهری، سجاد حیدری و آریا محمدپور 
در آن ایفای نقش کردند. این نمایش 
که در تــالار مولــوی اداره فرهنگ و 
ارشــاد اســلامی دلفان روی صحنه 
رفت، در هر روز دو نوبت اجرا شــده 
و با اســتقبال مخاطبان همــراه بود. 
شهرســتان دلفان یکی از شــهرهای 
دورافتــاده ایران در اســتان لرســتان 
است و به لحاظ امکانات از شهرهای 
ضعیف کشــور نیز محسوب مي شود. 
خدارحــم بابائــی، سرپرســت اداره 
فرهنگ و ارشاد اسلامی شهر دلفان، 
دربــاره بازخورد این اقــدام یک گروه 
تئاتر گفت: این اقدام انسان دوســتانه 
و خداپسندانه باعث خوشحالی مردم 
و ســرافرازی و خوش نامی هنرمندان 
تئاتر شده و حرکت علی اکبر محمدپور 
برای کمک بــه دانش آموزان محروم 
جــای قدردانــی دارد. نمایش «پل» 
یکی از معروف ترین نمایش نامه های 
محمد رحمانیان است که با مشارکت 
معاونت پرورشی و تربیت بدنی اداره 
آموزش وپرورش، فرهنگ سرای انتظار 
دلفان، واحد نمایش شهرستان دلفان 
و شــرکت ســپیده فیلم در گروه سیفا 

تولید و اجرا شده است. 

روى صحنه آبى

سالن های پایتخت میزبان 
چه اجراهایی هستند؟ 

ســالن های تئاتری پایتخت این روزها میزبان اجرای نمایش های 
مختلفی هســتند و در کنار آثار تازه ای مثل «آشپزخانه» معجونی و 

«ماترویشکا» پارسا پیروزفر هم دوباره به صحنه می رود. 
در ادامــه مروری بــر برنامه های تماشــاخانه های تهران داریم؛ 
نمایش «دور از دســترس اطفال نگهداری شود» نمایشی است که 

در تالار سایه تئاترشهر هرشب ساعت ۲۰ اجرا می شود. 
داستان این نمایش درباره پدر و مادری است که به دلیل اعتیاد و 

مصرف شیشه، کودک معلول خود را آتش می زنند. 
در پلاتــو اجــرا مجموعه تئاترشــهر هــم نمایــش «توهم» به 
نویسندگی و کارگردانی مشترک خسرو بامداد و فریبا شاهسون است 
که اجرای آن با بازی شاهسون تا امروز ششم آذر تمدید شده است. 
در سالن اســتاد ناظرزاده کرمانی ایرانشــهر نمایش «هاروی» از 

ساعت ۲۰ روی صحنه است. 
این نمایش اثری از مری چیس اســت که ملــودی آرام نیا آن را 
کارگردانی کرده و مهدی بجستانی، مهدی بوسلیک، شقایق دهقان، 
معصومه رحمانی، کاظم ســیاحی، رامین سیاردشتی، یلدا عباسی، 
مسعود کرامتی، سروناز نانکلی و پرهام یدالهی در آن بازی می کنند. 
این نمایش کمدی که متن آن برنده جایزه پولیتزر قرن ۱۹ برادوی 

بوده، تا ۲۸ آذر اجرا می شود. 
در ســالن استاد سمندریان مجموعه ایرانشهر هم نمایش «خانه 
ابری» به کارگردانی مشــترک ســیامک احصایــی و حمید پورآذری 

میزبان علاقه مندان به تئاتر است. 
این نمایش که اجرای آن از ســاعت۲۰:۳۰ شــروع می شود و تا 
۲۶ آذر هم ادامه دارد، به وســیله نشمینه نوروزی و زمان وفاجویی 

نوشته شده است. 
کمدی «راهبان معبد وانگ» دیگر نمایش سالن استاد سمندریان 

است که در نوبت اول و از ساعت ۱۸:۳۰ روي صحنه می رود. 
ایــن نمایش کــه محمدرضا کوهســتانی آن را نوشــته و احمد 
سلیمانی هم کارگردانی می کند، با بازی علی فرحناک، مجید امیری، 
ســیدحمید لاجــوردی، محمدجــواد پیروزی، مهــدی نیک روش و 

ماشااالله کوهستانی تا ۲۳ آذر اجرا می شود. 
نمایش «ماه در آب» به نویســندگی و کارگردانی محمد یعقوبی 
هم یکی از نمایش هایی اســت که از مدتی قبــل اجرای خود را در 

تئاتر باران آغاز کرده و تا ۱۹ آذر روی صحنه خواهد بود. 
در ایــن نمایش که از ســاعت ۲۰:۳۰ روي صحنــه می رود، آیدا 
کیخایی، ناهید مســلمی، مهدی کوشــکی، باران وقارکاشانی، آهو 
شاه ســون، فهیمه امــن زاده، پدرام شــریفی، علی ســرابی و مارال 

بنی آدم حضور دارند. 

در تماشــاخانه پالیز هم این روزها حســن معجونی جدیدترین 
نمایش خود را روی صحنه دارد. 

«آشــپزخانه» به عنوان اثر جدید معجونــی با حضور حدود ۳۰ 
بازیگر جوان اجرا می شود که داستانی رئال درباره عشق و خشونت 

و رؤیا دارد. 
متن این نمایش که از آرنولد وسکر است، از سوی مهدی چاکری 
دراماتورژی شــده و محمدرضــا آبانگاه، پاوان افســر، برنا انصاری، 
میثاق بحرالعلومیان، پویا پورامین، برنوش پورغفار، تبسم جمالپور، 
شهلا حســامی، ساهره حسینی، حسین حســینیان، علی خلعتبری، 
مژده دایی، نهال دشتی، ســام دولتی، غزال روستا، رزیتا سبزه قبایی، 
مازیار سیدی، هامون سیدی، بانیپال شــومون، سارا صابری، کتایون 
طلایی، دریا فلکی، امیر قاسمی، عاطفه کریمی، نیلوفر محمدی فر، 
محمد مطهری پور، ســاناز مصباح، احسان معجونی، میلاد معیری، 
هانیه مفلح، مژده منظومه، مهسا نعمتی، رعنا نوری، محسن نوری 

و افسون یدملت هم در آن بازی می کنند. 
«آشــپزخانه» که از ساعت ۱۹ روي صحنه می رود، تا ۱۸ آذر اجرا 

می شود. 
دیگــر نمایش این مجموعه «دوازده» اســت که بــا بازی فرزند 

مرحوم خسرو شکیبایی به صحنه می رود. 
«دوازده» نوشته ای از رجینالد رز است که به وسیله جواد خورشا 
کارگردانی می شــود و وحید آقاپور، علی پویا قاسمی، محمد حسن 
قائمی، امید ســلیمی، فرزیــن فولادپنجه، علی مشــایخی، محمد 
خوشــبختیان، وحید حبیبیان، صالح علوی زاده، عباس شجاع، پوریا 

شکیبایی و محمدرضا مالکی بازیگران آن هستند. 
نمایش دیگری که در پالیز اجرا می شــود، اثری به نویســندگی، 

طراحی، کارگردانی و بازیگری پارسا پیروزفر است. 
«ماتریوشــکا» که مدتی قبل در ایرانشهر به صحنه رفت، از یکم 
آذر و از ســاعت ۱۷ بار دیگر اجرا می شــود و تا ۱۹ دی روی صحنه 

خواهد بود. 
این نمایش براساس تعدادی از داستان کوتاه های چخوف است 

که پیروزفر به تنهایی در چند نقش مختلف بازی می کند. 
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ژازه تباتبایی در تاریخ ۱۳۰۹ در شهر تهران در یک خانواده نسبتا مذهبی به دنیا 
آمــد. پدرش نظامی بــود و در روزهای عزاداری خرجی مــی داد و درِ خانه اش 
به روی مســتمندان گشــوده بود. مادر ژازه از تبار هنرمندان بود و ژازه در زندگی 
خود گرایش به  این ســو داشت؛ به طوری که هیچ گاه علاقه مندی خود را به مادر 
و پدربزرگ هنرمندش کتمان نکرده  است. ژازه تباتبایی به استثنای چندصباحی 
که در شهر «ویگو»ی اسپانیا زندگی کرده  است، همه عمر خود را در شهر تهران، 
خیابان طالقانی (تخت جمشید سابق)، کوچه پاییز می گذراند (محل گالری هنر 
جدید و کارگاه هنری هنرمند). ژازه خاطرات کودکی و نوجوانی خود را که در این 
منطقه گذشته، در کتاب خودنوشته ای با عنوان «شطرنج زندگی» به تفصیل بیان 
کرده است. کتاب، حکایت از زندگی اولیه هنرمند و جذابیت های زندگی آن دوران 
و هستی هنرمند دارد. ژازه تباتبایی در دوران نوجوانی و جوانی هنرهای مختلفی 
مانند: شعر، نمایش نامه نویسی، سینما را تجربه می کند که در انتها در سال ۱۳۳۹ 
از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران در رشته نقاشی فارغ التحصیل می شود 
و تا آخر عمر عمدتا در نقاشــی و مجسمه ســازی فعالیت کــرده و از این طریق 
شُهره شهر خود می شود. وی در سال ۱۳۴۳ با اثر درخشانی به نام «مرغ نه، آدم 
نه» جایزه اول چهارمین بی ینال تهران را به  خود اختصاص می دهد. نقاشــی و 
مجسمه های آفریده  شده از ســوی ژازه تباتبایی در سال ۱۳۸۲ به  همت وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی و به  کوشش هنرمند در سه مجلد به  چاپ رسیده است. 
درباره هنرمند و آثارش مطالب بسیاری به وسیله اهالی فرهنگ و هنر و اشخاص 
معتبر نوشــته شده  اســت؛ آنچه در این مختصر می آید، نظرات و عقاید نگارنده 
است به عنوان مجسمه ساز، درباره دوستی هنرمند، آثار، شیوه بیانی و موقعیت 
هنرمندانه وی و تأثیرات نامبرده در رشد و بالندگی هنرمجسمه سازی ایران که به  
نوع و زاویه ای دیگر بررســی شده است: نگارنده به جهات مذکور ژازه تباتبایی را 
مؤثر ترین مجسمه ساز دوران مدرنیته ایران می داند. وی چشم انداز های نوینی را 
در هنر مجسمه سازی ایران بر ما می گشاید و از این طریق بر مجسمه سازی ایران 

تأثیر گذارده و موجب دگرگونی و حرکت آن به سوی آینده می شود.
یــک: ژازه تباتبایــی اصالت ماده را کــه تا آن  زمان بر مجسمه ســازی ایران 
حاکمیت داشــته اســت، با  آفریدن آثارش زیر ســؤال می بــرد؛ ژازه تباتبایی با 
به کارگیری لوازم ازکار افتاده و دســت دوم ماشین ها و ... دست به آفرینش آثاری 
می زند که امروزه بعد از گذشت سال ها، به عنوان آثار معتبر و ماندگارِ این حرفه 
تلقی می شــوند. ژازه تباتبایی بدین طریق و به طور ضمنی، گشاینده راه و طریقی 
در مجسمه ســازی ایران می شــود که با هر ماده ای می تــوان اقدام به  آفرینش 
هنری کرد و آنچه در این پروسه اهمیت دارد، ایده هنرمندانه است، نه ماده. ژازه 
تباتبایی به عنوان یک هنرمند شورشی در برابر حاکمیت متداول مجسمه سازی 
آن دوره ایران قدعلم کرده و با برداشــت نوینی از ماده، چشم انداز جدیدی را در 
برابر دیدگان مخاطب می گشــاید که به یقین این اقدام در آن دوره آســان به نظر 
نمی رســد. مجســمه های ژازه تباتبایی عمدتا از طریق جوشــکاری لوازم یدکی 

ازکارافتاده و بدون طراحی قبلی و براســاس ایده و ذهنیت هنرمند، سرهم بندی 
شده و نماینده جهانِ عجیب وغریب و تخیلات این هنرمند است. 

دو: ژازه تباتبایی فاقد مهارت های دست متداول در دوران خود و به کارگیری 
آنهــا در آفرینش هنری بوده بنابراین آنچه بــرای هنرمند در درجه اهمیت قرار 
دارد، ایده هنرمندانه است که براساس تخیلات و تصورات و حالت های روانی-
اجتماعی و وجودی هنرمند رخ می دهد که عینیت یافتن آنها می تواند به وسیله 
خود هنرمند یا شــخص دیگری در چارچــوب تخیلات و ایده های هنرمند انجام 
پذیرد. به عبارت دیگر، همه آثار ژازه تباتبایی براســاس ایده اولیه وی و با مهارت 
جوشــکاری آقامصطفی (همکار و جوشــکار ژازه تباتبایی) صورت می گیرد که 
به این ترتیب دســتان هنرمند نقش اساسی در آفرینش آثار وی نداشته است. در 
اینجا هنرمند مهارت های دســت را در آفرینش اثر هنری زیر سؤال برده و مانند 
هنر عکاسی به ایده و انتخاب هنرمندانه اصالت داده و به آن اهمیت می دهد و 
از این  طریق تحولی عظیم در مجسمه سازی ایران حاصل می شود که تا آن  زمان 

چندان به آن توجه و عمل نمی شده  است. 
سه: ژازه تباتبایی در پروسه آفرینش مجسمه های خود رابطه متداول، حاکم 
و یک سویه بین سوژه و ابژه را دگرگون کرده و در مراحلی از آفرینش هنری خود 
به ابژه های هنری (لوازم یدکی فرســوده) به عنوان یک موجود زنده می نگرد 
و این در حالتی  اســت که به لوازم ریخته شــده در اطراف خــود می نگرد و از 
میان آنها و در ارتباط با سایر ابژه های موجود، ابژه مناسب را برای جوش کاری 
در محــل موردنظــر انتخاب کرده و آن  را به همکار جوشــکار خود پیشــنهاد 
می کنــد. (اگر این ابژه ها هم نبودنــد، انتخاب دیگری صورت می گرفت و اثری 
دیگر آفریده می شد). آنچه در این پروسه رخ می دهد این است که روش مورد 
عمل هنرمند به رابطه یک ســویه بین سوژه و ابژه خاتمه  داده و انتخاب ابژه ها 
تحت تأثیر حضور آنها و در یک فضای میانه سوژه و ابژه رخ می دهد و هنرمند 
در این فضای مشــترک دست به انتخاب می زند و به ترتیبی تحت تأثیر ابژه های 
موجود قرار می گیــرد. به نظر این رخداد، یعنی دگرگونی رابطه ســوژه و ابژه، 
امروزی ترین و مهم ترین دســتاورد ژازه تباتبایی برای هنر مجسمه سازی ایران 
است. ژازه تباتبایی که از نفرات اولیه مکتب سقاخانه به شمار می رود، هیچ گاه 
این مورد را نفی نکرده و از طرفی شــیوه های بیانی و آفرینش هنری وی مؤید 
این امر است. آثار هنرمند به شدت اورژینال بوده و تحت تأثیر و توجه به میراث 
فرهنگی ایــران و در ارتباط با مدرنیته و در رونــد تکاملی فعالیت های هنری 
وی شکل گرفته اســت. ژازه تباتبایی درکل هنرمندی شورشی و رادیکال است 
که در رفتار، گفتار و نوشــتار غریبه گرا بوده و از این جهت مانند اکثر هنرمندان 

سرشــناس دوران مدرنیته اســت. هنرمند نام خود را از علــی به «ژازه» تغییر 
می دهد و در نوشتار و امضای آثار خود به جای طباطبایی از «تباتبایی» استفاده 
می کند، همین طور کتاب عجیب وغریب «اجق وجق» را منتشر می کند و موارد 
بســیار دیگر. هرچند هنرمند در گفتار با ســنت برخورد افراطی داشته، ولی در 
آفرینــش آثار خود عملا راه میانه را در پیش گرفته و آثاری در میانه ســنت و 
مدرنیتــه می آفریند. وی به وضوح تحت تأثیر ســنت نگارگری و مینیاتور ایرانی 
بوده و از طریق به کارگیری ســواد غریبه و غیرمتداول، آفرینش های خود را به 
حیطه مدرنیته می کشاند. هنرمند به استثنای معدودی آثار اولیه که انتزاعی و 
تجریدی هســتند، علاقه چندانی به این امر نداشته و آثار وی متأثر از واقعیت 
جهان بیرونی و اطراف وی هســتند و در بیشتر موارد حتی اشاراتی به حکایات 
و تصورات عامیانه و مردمی دارند. ژازه تباتبایی مانند همکار و دوســت دیرینه 
خود، ناصر اویســی، مدرنیته را به ســاحت ســنت می آورد و دراین راستا آثار 
بدیــع و جذاب خود را می آفریند. آثار ژازه تباتبایی از نوعی زیبایی کلاســیک و 
رئالیســتی بهره  برده و در بیشتر موارد قرینه گرا، متعادل و یگانه هستند که این 
خود می تواند از ویژگی های آثار کلاسیک تلقی شود. لازم به  یادآوری ا ست بعد 
از انقلاب ژازه تباتبایی برای مدتی در شهر «ویگو» در اسپانیا اقامت می کند و در 
این مدت برای امرار معاش خود دســت به آفرینش آثاری بینافرهنگی می زند 
کــه منعکس کننده دیالوگ تاریخی هنرمند با هنرمندان سرشــناس ســرزمین 
اسپانیا مانند پیکاسو، ولاسکوئز، میرو، خوان گریس، گویا و زور باران است که به 
جهاتی بی نظیر و قابل بررسی بوده که وقتی هنرمندان ما با میل یا از سر اجبار 
کشــور خود را ترک می کنند چگونه با فرهنگ های دیگر وارد گفت وگو شــده و 
آثار آفریده شده دارای چه ویژگی هایی هستند. توصیه می شود این آثار از سوی 
علاقه مندان فرهنگ و هنر خریداری، جمع آوری و به ایران آورده شــوند. (این 
آثار در جلد دوم مجموعه آثار ژازه تباتبایی به چاپ رسیده اند). به نظر نگارنده، 
ژازه تباتبایــی هنرمندی  اســت که از مدرنیته آغاز کــرده و در مدرنیته به پایان 
می رسد و بدون تردید از هنرمندان شاخص این دوره از هنر ایران است. لازم به 
ذکر اســت ژازه تباتبایی تا پایان عمر خود مجسمه سازی و نقاشی را به عنوان 
حرفه خود برگزید و همه عمر و وقت خود را صرف آفرینش هنری، توســعه و 
پیشــرفت فرهنگ و هنر این مرزوبوم کرد و به هیچ عنوان حتی برای لحظه ای 
هنر خود را ترک نکرد. «روحش شاد که شرافتمندانه زیست و هنرمندانه». این 
همه آن چیزهایی بود که درباره دوســت هنرمندم ژازه تباتبایی به یاد می آورم؛ 
طبیعی  اســت ناگفتــه در این زمینه زیاد اســت و در این مقــال و مجال کوتاه 

نمی گنجد و فرصتی دیگر می طلبد. 

نگاهی به حجم های شاعرانه «مرجان شکری» در گالری آریانا
هم نشینى با شعر

 احمدرضا دالوند

 بهروز دارش

طرحي از زندگي هنري ژازه تباتبایی، به مناسبت نمایشگاه آثارش در تهران

مؤثر ترین مجسمه ساز 
دوران مدرنیته 
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این حجم های شاعرانه که در قالب صندلی و نیمکت و با 
پلکسی گلس ساخته شده اند، مثل مکالمه ای میان شعر و 
حجم، و بدون درگیرشدن با تصویرسازی و ترجمه نعل به 
نعل میان این دو ساحت متفاوت، صرفا با قواعد معمارانه 
یک قطعه هنری چندبعدی شکل گرفته اند. مرجان شکری 
در مسیر کشف و شــهودش هربار در ایماژهای یک شاعر 
خیمه می زند و از هر کــدام بهره ای می برد. به این ترتیب 
به غنای بیان تجســمی اش می افزایــد و در این فرایند 

به درستی بیان انتزاعی را برگزیده است. 

می خواســتم درباره کارهای حجمــی، به عبارتی  �
صندلی ها و نیمکت هایت بیشتر بگویی. این کانسپت 
چطور شروع شد، متریالت چیســت؟ کاربرد اینها در 

زیبایی شناسی و در مصارف زندگی کجاست؟ 
 در ســال های گذشته که شاگرد اســتاد تاها بهبهانی 
بودم، اســتاد هم نقاشی و هم مجسمه ســازی آموزش 
می دادنــد. طبیعتا ابتدا هر شــاگردی مایل اســت مثل 
اســتادش کار کنــد. ایــن یک امــر طبیعی بــرای اغلب 
هنرجویــان اســت. من نیز همیشــه دوســت داشــتم 
مجسمه ســازی یاد بگیرم، ولی اســتاد بهبهانی آن زمان 
مجسمه سازی به من آموزش ندادند، بلکه همسر ایشان 
آموزش مجسمه ســازی من را برعهــده گرفتند. من هم 
مطابق عادت خاص خودم که ممکن اســت گاهی تا دو 
ســال دســت به نقاشــی نزنم و عجیب اینکه در این دو 
ســال حتی چیزی هم به ذهنم خطــور نمی کند، اما در 
چنین فواصلی که ذهن من با نقاشی تخلیه نمی شود، به 
طراحی داخلی و دیزاین مشــغول می شوم...؛ در این سیر 
و سلوک با خودم اندیشیدم با این کمبودها و ضعف هایی 
کــه در طراحی صندلی ها می بینــم، آیا من می توانم یک 
طراحی مبلمان خاص انجام دهم؛ البته نمی خواســتم 
طراحی موردنظرم خیلی صنعتی باشــد؛ به خاطر اینکه 
می خواستم همان حس هنر و ابداع و خلاقیت را داشته 
باشد، زیباشناسی داشته باشد، برای طراحی داخلی فراتر 
از آنچــه همه جا دیده می شــود و فراتر از تولید صنعتی 

باشد. 
یعنی دیزاین این صندلی ها بیشتر شاعرانه است  �

تا صنعتی؟ 
دقیقا. 

 صنعت را در تکنیک اجرائی به کار گرفتی؟  �
خیلی فکر کردم که یک چیز صنعتی بیرون نیاید و این 

مســئله خیلی مهم بود و ســخت بود که فکر کنم از چه 
متریالی اســتفاده کنم و چه کار کنــم که این اتفاق بیفتد، 
همان طور که شــعر بخشــی از زندگی مــن و در کنار من 
همیشــه تا امروز بوده، در کنار روحم بوده، تصمیم گرفتم 
در ایــن صندلی ها نیز این اتفاق بیفتد، یعنی شــعر نیز در 
جوهره آنها باشــد. تا اینکه با متریال «پلکسی» آشنا شدم 
و حس کردم پلکسی با ســنگ و الوار و آهن تفاوت دارد؛ 
یعنی متریال پلکســی محدودیت ســنگ و آهن را ندارد، 
می توانی شیء ساخته شده را از چند جهت ببینی، از جلو، 
از ســایر زوایا و تا انتها هم امکان دیدن دارد؛ هم ســخت 
اســت و هم شــفاف. با این ابزار چیزی جلوی نگاه شــما 
را نمی گیرد. وقتی شــما به چوب یا ســنگ نگاه می کنید، 
شــاید یک سردی و سنگینی، نگاهتان را سد کند. نگاهتان 
را متوقــف  کند... در همان صحنه و در همان لحظه، ولی 
شیشه یا پلکسی گلس به نوعی حس آب را با شفافیتش به 
بیننده منتقل می کند. یعنی پشت اثر را هم می بینید. برای 
همین چشم و نگاه در نقطه متمرکز نمی شود، درعین حال 
پلکسی محکم تر و قوی تر اســت. برای همین از پلکسی 
استفاده کردم. اشعار مولانا را منبع و الهام طرح هایم قرار 

دادم. طرح هایی زدم که شبیه صندلی شد. 

 در تاریــخ ایران با توجه به مــدارک تصویری که  �
داریم، حتی در شعرها و نگارگری ها، سفال ها و نقوش 
مختلف، شــیوه نشســتن ایرانی ها در طول تاریخ را 
می توان ردیابی کرد. در دوران جدید صندلی  می آید، 
قبلا پشتی و کرسی بود. البته در تخت جمشید نقوشی 
پیدا شــده که صندلی بوده، در قرون ماقبل اســلام، 
نقوش موجود در تخت جمشــید، گواهی می دهد که 
صندلی در فرهنگ ایرانی وجود داشته، ولی به هرحال، 
آداب نشستن برای ایرانی ها فرهنگ خاص خودش را 
دارد. حالا که ما ایرانی ها در دوره جدید صندلی داریم 
و وسایل و آکسســواری از این قبیل، وقتی نشستن را 
با شعر و با نســتعلیق و روح ایرانی ترکیب می کنیم، 
این چیزی که از متریال پلکســی در حجم های شما و 
صندلی هــای مُدرنتان می بینیم که روح نســتعلیق و 
روح ایرانی و شعر در آن هست، یعنی آدم فکر می کند 
بیشــتر جنبه تزئینی و دکوراتیو و مصرف هنری دارد تا 

کاربردی، قصد کاربرد که نداشتی؟ 
 مثل نقاشــی هایم خیلی فکر نکــردم چه قصدی با 

حجم ها دارم. 
 آنچه می بینیم یک اثر حجمی شــعرگونه است و  �

عجالتا شبیه صندلی؟ 
 این صندلی ها آثاری هســتند مثل همه مجسمه ها. 
البته، نه مجســمه اند و نه تابلو! این حجم ها شخصیت 

یک piece Art را دارند. 
 منظورتان یک قطعه هنری است؟  �

 در یک مصاحبه چند ســال پیش گفتم که من دنبال 
سبک نبودم و وقتی نقاشــی کار می کنم، به جلو حرکت 
می کنم، اصلا فکر نمی کنم روزی یک منتقد بزرگی می آید 
و برای من می نویسد که شما می توانید در «انتزاع ناب هنر 
نقاشی» روزی صاحب سبک باشــید. من هیچ وقت فکر 
نکردم چه ســبکی باید داشته باشم. درباره صندلی ها نیز 
همین طور اســت، هرگز فکر نکردم صندلی هایی طراحی 
کنم که این اتفاق برایشــان بیفتد. یعنی احساس می کنم 

یک حس درونی بود از سواد من و هنر من. 
 عنصر خط شناســی و خوشنویســی را از ســنت  �

کتابت در ایــن طرح ها آورده ای و به آن حجم دادی، 
ما همیشه خط را در کتاب آرایی دیده ایم، به عنوان اثر 
خوشنویســی روی کاغذ؛ اما در آثار شما عنصر خط نه 
روی کاغذ و نه کتابت و نه خط-نقاشــی می آید، بلکه 
روی یک ابزاری مثل صندلی قرار می گیرد و استراکچر 

یک صندلی را می سازد... .
 چون دیده می شــود، می دانید آن شعر خیلی راحت 
بدون اینکه هیچ فکر و فلسفه ای پشتش باشد، در فضای 

داخلی رؤیت می شود. 
 نکته بعدی اینکه ادبیــات را از خط خارج کردی،  �

اما فرم را نگه  داشــتی، لازم نیســت که ما اثر را نگاه 
کنیم و بگوییم: آهان معنی اش این است... کافیست 
بدانیم روح شــعر در کار هست، به هرحال همان طور 
که قبلا شعر دست مایه نقاشی هایت بوده، امروز شعر 

دست مایه حجم های شما شده است... .
 بلــه، دقیقا و می توانم بگویم که شــعر دســت مایه 
حجم هایی شــده که این حجم ها به فرم مبلمان درآمده 
اســت. این مبل ها را به تعداد زیاد، نمی توان در یک منزل 
یا دفتر کار اســتفاده کــرد. این مبل هــا در حقیقت مثل 
مجســمه هایی هســتند که یک  نمونــه آن در یک محل 
کافی اســت. خوشــحالم این حس را منتقل می کنند که 
نمی شــود به عنوان یک صندلی معمولی بــه آنها نگاه 
کرد یا اینکه یک نفر نمی تواند فکر کند همه صندلی های 
ناهارخوری ام از این نوع باشند، چون نمی شود با آنها مثل 
یک صندلی برخــورد کرد؛ مثلا مردم در کنار مبلمانی که 
دارند، یک نمونه هم می توانند از این صندلی های شاعرانه 

قرار دهند. 
اگر مخاطب نقاشی های شما، جداگانه حجم های  �

شما را ببیند، می تواند بفهمد اینها کار یک نفر است؟ 
 قطعا می تواند بفهمد. 

 می توان صندلی ها و تابلوهای شما را هم زمان در  �
یک فضا دید؟ 

بله، چــون ایــن چیدمــان درســت در روز افتتاحیه 
نمایشــگاه من در ۱۲ آذرمــاه ۱۳۹۵ در گالری آریانا اتفاق 
می افتد. همیشــه به این مسئله فکر می کنم که مخاطب 
درگیر کار من شود؛ یعنی لحظه ای که بایستد جلو کار من، 
یک لحظه استثنایی و خوب را تجربه کند و در کنار تابلوها 

و صندلی ها کتاب مولانا را بخواند. 
آیا مثل تابلوها کــه انتزاعی اند، امــا بابت خلق  �

هرکدامشان یک شعر شما را تحت تأثیر قرار داده، این 
حجم ها هم همین روند را داشته اند؟ 

دقیقا همین طور است. 
 آغاز تخیل و افکار انتزاعی در نقاشــی های شما با  �

کلمه و شعر اســت که آن را بسط داده  و به حجم نیز 
تســری داده ای، گمان می کنم همین که ما از ســطح 
دوبُعدی بوم خارج شــویم و به سمت حجم برویم، 
یک امر معمارانه  است که به نوعی ارزش زیباشناسی 
شــهری هم دارد و می شــود حتی به عنوان مبلمان 

شهری نیز به آنها فکر کرد... .
 امیدوارم. 


